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 پژوهشیسالنامۀ علمی ـ 
 0412 سال، 6ۀ ، شمارششمسال 

 1یو شواهد ضعف و فییرص ریاسناد سد بررسی
  ______________ 3، علی برزویی7سید محمدجواد شبیری   ______________ 

 چکیده
در منابع  ثیها حداست که در سند ده یانیاز راو  «یرفیص میبن حک ریسد»
 یرجال معاجم یمورد بحث است. بازخوان یو عامه آمده، و وثاقت و عهیش

است؛ هرچند در  یوثاقت و ۀشناسان دربار از سکوت غالب رجال یحاک
 ریبر ضعف سد یبازگو شده که ممکن است سند ییهامنابع، گزارش یبرخ

نام در اسناد محرف، لزوم  نیگزارشات، وجود ا نیشود. در کنار ا هشمرد
از اسناد  . نگارنده با اشاره به نه نمونهکندیرا افزون م بارهنیپژوهش درا

 ن،یدر آنها به کار رفته، بر اساس شواهد و قرا ریکه عنوان سد یمحرف
 ر،یسد ضعفذم و  یهابا تمرکز بر گزارش زی. نرساندیرا به اثبات م فیتحر 

 یمعل تیروا ،یرفیعذافر ص تی. رواپردازدیصحت و سقم آن م یابیبه ارز 

                                                      
 42/10/204 تأیید: تاریخ                                                                                                          6/6/204 دریافت: تاریخ .1

 s.j.shobeiry@gmail.com              مسئول(. )نویسندۀ رانیا قم، یۀعلم ۀحوز اصول و فقه خارج مدرس .4
 gmail.com@a.borzooei۱۳۷٥                            ایران. قم، ،باقر محمد امام فقهی مدرسۀ پژوه دانش .2
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ند که به نظر اگزارشات نیا ۀاز جمل یبخش یقیو عبارت عق سیبن خن
که  شودیم ادآوریاند. از لحاظ سند و محتوا با اشکال همراه رسدیم

 .اختخواهد پرد ریوثاقت سد لیبه دل  گر،ید  یادر مقاله سنده،ینو 
سدیر صیرفی، اسناد سدیر صیرفی، ادلۀ ضعف سدیر  :واژگان کلیدی

 .صیرفی، اسناد محرف

 مقدمه
تهری  رو  بهرای غیرصهحی  تقسهیم دهرده مهمتوان بهه دو قسهم صهحی  و احادیث را می

تشخیص خبر صحی  از ناصحی ، بررسی احوال راویان سند روایت است. در منابع رجالی 
شیعه، نسبت به برخی از راویان، تصری  به وثاقت یا ضعف آنهها شهده اسهته امها دربهارۀ 

او در منهابع برخی دیگر، رویکرد روشنی وجود ندارد. از جمله افرادی ده وثاقت یا ضهعف 
 است.« سدیر ب  حکیم صیرفی»اصلی رجالی شیعی به روشنی نیامده، 

از جمله محدثان مکتب اهل بیت، و از راویان امام سجاد و امام باقر و امام « سدیر صیرفی»
در ای  مقاله ضم  بررسی شاگردان و مشایخ وی و تحریفاتی ده در برخی  بوده است. صادق

 شود.اند، بررسی میدی ده برخی رجالیان بر ضعف وی ارائه دردهاسناد وی رخ داده، شواه
ارزیابی نهایی سدیر  دهپردازد ای دیگر به بررسی ادلۀ وثاقت سدیر مینویسنده در مقاله

شود. ای  دو مقاله درواقع یک مقاله هستند ده به جهت طولانی شدن، در دو با آن دامل می
 اند. قسمت ارائه شده

« سدیر صیرفی»نسب تحلیلی تنظیم شده است. در ابتدا -به رو  توصیفی روۀ پیشمقال
های شیعه و عامه و زیدیه گردآوری، و احوال او در آمده، راویان و مشایخ روایی وی در دتاب

 شود.، بررسی شدهه سپس ادلۀ مربوط به تضعیف وی بررسی میگانۀ رجالاصول هشت

 هپیشین
، نوشتۀ ابوالحسه  ربهانی سهبرواری، بیشهتر «دث انقلابیسدیر ب  حکیم صیرفی: مح»مقالۀ 

های مختلهف از جملهه تشهکیل حکومهت شهیعی های سدیر در زمینهپیرامون بررسی فعالیت
است. ایشان در بحث از وثاقت و دمالات سدیر، به بازتاب نظرات اندیشمندان متهأخر شهیعی 

سهت. در ایه  مقالهه آمهده اسهت دهه باره و نقل برخی دلمات رجالیان عامه ادتفا درده ادرای 
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ای ده از اصحاب ایشان محسهوب برده به گونهبهره می ها از محضر امام سجادسدیر، سال
، و تنهها ییهری 1نقل درده است شده استه درحالی ده سدیر تنها سه روایت از امام سجاد

بالغ بوده است.  توان برداشت درد ای  است ده او، در زمان امام سجادده از ای  روایات می
، «، سدیر ب  حکهیم صهیرفی42نشریۀ دانشنامۀ جهان اسلام، ج»محمد داظم رحمتی نیر در 

در توضی  شخصیت سدیر تنها سخنان رجالیان را بازنشر داده، و روایت مربوط به دعای امهام 
در حق سدیر به نقل از دشی را دال بر جلالت مقام سدیر نهرد امهام صهادق دانسهته  صادق

تر بررسی خواهد شد. همچنی  او بکر ب  محمد ازدی ت، ده ای  روایت در مقالۀ دوم دقیقاس
یهک از ایه  دو داند، ده نقد ای  مطلب خواهد آمد. از سوی دیگهر هی را از بستگان سدیر می

 اند.های مختلف توثیق یا تضعیف سدیر را بررسی نکردهمقاله تمامی راه

 سدیر بن حکیم تبارشناسی
سهدیر »، دهه در اسهناد بها عنهاوی  4: ابوالفضل سدیر ب  حکیم ب  صهیب دوفیو نسبنام 

و  6«حنان ب  سدیر ع  أبیهه»، 5«حنان ع  أبیه»، و در ضم  عبارت 2«سدیر»و  2«الصیرفي
پدر  حکیم ب  صهیب از اصهحاب امهام  8از وی یاد شده است. 7«حنان الکندي ع  أبیه»

سجاد و امام باقر
بهوده  نیر از اصحاب امیرالمؤمنی  و امام سهجادو جد  صهیب  9

 اند.آمده« صیرفی»اینان هر سه با وصف  10است.

                                                      
 تنها راوی هریند رودهمی دار به امام از راویان مطلق معنای به رجالی منابع در «امام اصحاب» اصطلاح .1

 است. متفاوت اصحاب عرفی داربرد با اصطلاح ای  مفاد دند. نقل روایت یک
 .18ص ،رجال ،برقی ه112ص ،رجال طوسی، .7
 .456ص ،1ج الکافي، دلینی، .3
 .194صهمان، .4
 .207ص ،همان .5
 .79ص ،4ج ،همان .6
 .111ص ،1ج ،الدرجات صائرب صفار، .2
 ده است گرفته قرار نیر (296ص ،6ج ،الکافي )دلینی، «أبیه ع  سدیر ب  الحسی » عبارت در «سدیر» .2

 است. «حنان» محرف عبارت، ای  در «الحسی » البته
 .122 و 112صص ،رجال طوسی، .2

 .116 و 69 صص همان، .10
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درصد( و  65و امام باقر )حدود  1: وی از امام سجادمشایخ روایی در کتب احادیث شیعه
یْثِي4درصد( و نیر از پدر  20)حدود  امام صادق ، و حَکِیمِ بِْ  2، و أَبو إِسْحَاقَ اللَّ

لٍ مِْ  أَهْلِ الْجَرِیرَة 2بَیْرج    نقل روایت درده است. 5و رَج 
یدیه : امام سجاد6مشایخ روایی در کتب احادیث عامه و ز

، امام باقر7
مَر 9، عِکْرِمَة8 ، ع 

 10.بِْ  عَلِي  
حدود نیمی از روایات سدیر را فرزند  حنان ب  : 11شاگردان روایی در کتب احادیث شیعه

، بَکْر بِْ  12، إِسْحَاق بِْ  جَرِیر14ت. همچنی  إِبْرَاهِیم بِْ  أَبِي الْبِلَادِ سدیر نقل درده اس
دٍ  حَمَّ اسِي16، حَرِیر15، جَمِیل بِْ  صَالِ 12م  وَّ ثْمَانَ الرَّ سَیْ  بِْ  ع  اف17، ح  حَّ سَیْ  الصَّ ، 1، ح 

                                                      
 امام از میمستق گونۀبه تیروا تحمل ده ندارد  یا در ظهور تیروا  یا) 225ص ،6ج ،الکافي دلینی، .1

 .507ص ،298 و 297صص (،.است
 .489ص ،4ج ،الإحتجاج طبرسی، .7
 .606ص ،4ج ،الشرائع للع بابویه، اب  .3
 .289ص ،6ج ،الکافي دلینی، .4
 .426ص النص، ،لغیبةا نعمانی، .5
 یون برخی و شیعه، هایفرقه از جارودیه، همچون برخی ده شده تشکیل فرعی هایشاخه از زیدیه فرقۀ .6

 ختیم.سا مطرح مستقل عنوان با را زیدیه فرقۀ لذا آیندهمی شماربه عامه هایفرقه از بتریه
 .۴۹۴ص ،المفقود الجزء الآثار: بیتهذ ی،طبر .2
 ،یطبر ه254ص ،4ج ،التنزیل شواهد ،یحسکان ه۱۲۸ص ،۲ج ،هیزنجو  لابن الأموال ه،یزنجو اب  .2

 أبي ابن مصنف به،یش یاب اب  ه168ص ،5ج ،الکبرى الطبقات سعد، اب  ه۱۳۸ص ،۲ج ،الآثار تهذیب
 .۳۳۲ص ،۲ج ،ةیسیالخم يالأمال بالله، مرشد ه۲۳۹ص ،۵ج ،بةیش

یخ ذهبی، .2  .661ص ،2ج ،الإسلام تار
 .۸۲۸ص ،۲ج ،المنورة نةیالمد خیتار  ،یرینم شبه اب  .10
 آورده سیاهه ای  در اسناد، در سدیر موارد تمام صیرفی، سدیر به سدیر انصراف به توجه با ده است گفتنی .11

 سدیر از غیر سدیر، از مراد ده رودمی -ضعیف هریند- احتمال موارد برخی در البته ده استه شده
 باشد. صیرفی

 .46ص ،1ج ،الدرجات بصائر صفار، .17
 .402ص ،7ج ،الکافي دلینی، .13
 محمد ب  بکر یعمو ر،یسد از مراد محمد، ب  بکر ۀنیقر به ده است محتمل .462ص ،8ج همان، .14

 آمد. خواهد ادامه در بحث ای  ی.رفیص ریسد نه باشد،
 .472ص ،4ج ،همان .15
 .12ص ،2ج همان، .16
 .426ص ،(الرجال معرفة إختیار) الرجال إختیار طوسی، .12
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بَیْر ار4حَکَم بِْ  ز  مَارَة 2، خَالِد بِْ  عَمَّ صْعَب، خَطَّ 2یا خَالِد بِْ  ع  بَیْرِ 5اب بِْ  م  رَیْق بِْ  الرُّ ، 6، ز 
سْلِمٍ  لَیْمَان7سَعْدَان بِْ  م  رَیْس الْوَابِشِي  8، س  اج9، ش  حْمَِ  بِْ  الْحَجَّ هِ ب   ،10، عَبْد الرَّ عَبْد اللَّ
نْصَارِي  

َ
ادٍ الْْ سْکَان11حَمَّ هِ بِْ  م  ، پدر أَحْمَد بْ   12رِئَاب ، عَلِيّ بِْ  12، عَلَاء بِْ  رَزِیٍ  14، عَبْد اللَّ

دَیْلِي سْلِمٍ صَاحِب الْهَرَوِي  15عَلِي  الْب  مَر بِْ  م  ، فَضْل بِْ  17، عمرو ب  أبي نصر الْنماطي16، ع 
دَیٍْ   رَادِي  18د  ی19، لَیْث الْم  ثَنًّ د بِْ  عَلِي  الْحَلَبِي40، م  حَمَّ ی41، م  ثَنَّ ، أَبو الْوَفَاءِ 44، هِشَام بِْ  الْم 

رَادِي   عْرَابِي42الْم 
َ
ادٍ الْْ  اند.نیر از او روایت درده 42، أَبو حَمَّ

                                                                                                                             

 .79ص ،5ج ،الکافي دلینی، .1
 .569ص ،5ج همان، .7
 .294ص ،1ج ،همان .3
 .112ص ،5ج همان، .4
 .266ص ،4ج همان، .5
رَیْق» .507ص ،6ج همان، .6 زَیْق» از محرف «ز   ،12ج الحدیث(، دار - )ط کافيال ،دلینی ن.ک: است. «ر 

 .181ص
 .122ص ،1ج المحاسن، برقی، .2
 از راوی ده آمد خواهد و شده اشاره محرفه اسناد در ده دیگر موارد و .407ص ،الدرجات بصائر صفار، .2

 است. سلیمان ب  محمد پدر دیلمی سلیمان صیرفی، سدیر
 .129ص ،1ج ،المحاسن برقی، .2

 .296ص ،الأخبار عانيم بابویه، اب  .10
 .424ص ،4ج ،الکافي دلینی، .11
 .420ص ،الدرجات بصائر صفار، .17
 .519ص ،2ج ،الکافي دلینی، .13
 .112ص ،الدرجات بصائر صفار، .14
 .254ص ،4ج ،الدین مالک بابویه، اب  .15
 .281ص همان، .16
 .518ص ،2ج ،الفقیه یحضره لا نم بابویه، اب  .12
 .265ص ،6ج ،الکافي دلینی، .12
 .200 و 127صص ،الدرجات بصائر صفار، .12
 .78ص ،الزیارات املک قولویه، اب  .70
 .426ص ،الغیبة نعمانی، .71
 .206ص ،1ج ،الکافي دلینی، .77
 .170ص ،2ج همان، .73
 .122ص ،الزیارات کامل قولویه، اب  .74
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یدیه:  ، 4، حَسَ   بْ   صَالِ 1إِسْمَاعِیل  بْ   یَحْیَیشاگردان روایی در کتب احادیث عامه و ز
لَیْمَانَ  سَیْ  بِْ  س  خَارِق2ح  صَیْ   بْ   م  فْیَان  الثوری ،5، حَنَان  بِْ  سَدِیر2، ح  فْیَان  بْ   6س  ، س 

یَیْنَةَ  ه، 7ع  ة ، 9عَائِذ  بْ   حَبِیب، 8شَرِیكٌ بْ  عَبْدِ اللَّ هَنِيامَالِك  بِْ  عَطِیَّ طَیْم10لج  ، 11، نَجْم بِْ  ح 
فْیَانَ  رَیْم  بْ   س  و سَاسَان هَشِیم، 14ه   12، یوسف )والد إبراهیم ب  یوسف الصیرفی(.12أَب 

 اسناد محرف
 د محرف یندی آمده است ده به اجمال عبارتند از:نام سدیر در اسنا

حْمَ » روایتی در مصادر بسیار با ای  سند نقل شده است:. 1 بِ  أَبِي نَجْرَانَ عَْ   عَبْدِ الرَّ

                                                      
 .262ص ،2ج ،الرجال ضعفاء في الکامل عدی، اب  .1
 .۱۲۸ص ،۲ج ،موالالأ ،هیزنجو اب  .7
 .254ص ،4ج ،التنزیل شواهد حسکانی، .3
 .۳۳۲ص ،۲ج ،ةیسیالخم الأمالي بالله، مرشد .4
 .242ص ،2ج ،التعدیل و الجرح حاتم، ابی اب  .5
یخ بخاری، همانه .6 یخ در ذهبی .250ص ،1ج ،المجروحین حبان، اب  ه412ص ،2ج ،الکبیر التار  تار

:» گوید:می صهیب ب  حکیم ب  رسدی ترجمۀ در 661ص ،2ج ،الإسلام فْیَانَانِ  وَعَنْه   الثوری سفیان }: السُّ
 «.عیینه{ ب  سفیان و

فْیَان   » است: آمده ۸۸۲ص ،الأربعة الخلفاء فضائل م،یابونع در: .2 یَیْنَةَ  بْ    س  نْت   :قَالَ  ،ع   بِْ   جَعْفَرِ  مَعَ  جَالِسًا د 
دٍ، حَمَّ  ...«.قَط مَجْلِسٌ  قَبْلَه سدیر و یَجْمَعْنِي لَمْ  جَالِسٌ  مَعَنَا سدیر و م 

 عنه روی صیرفي،» است: آمده سدیر از سفیان روایت نقل از پس ،110ص ،2ج ،خیالتار  و المعرفة ،یفسو در
 «.عیینة اب 
یخ در ذهبی :» گوید:می صهیب ب  حکیم ب  سدیر ترجمۀ در ،661ص ،2ج ،الإسلام تار فْیَانَانِ  وَعَنْه   }: السُّ

 «.عیینه{ ب  سفیان و الثوری انسفی
 ،الآثار تهذیب طبری، ه118ص ،5ج همان، ه64ص ،2ج ،شیبه أبي ابن مصنف شیبه، ابی اب  به: ر.ک. نیر و

یخ بخاری، ه168ص ،5ج ،الکبرى الطبقات سعد، اب  ه۱۳۸ص ،۲ج  .412ص ،2ج ،الکبیر التار
 ۸۲۸ص ،۲ج ،المنورة نةیالمد خیتار  نمیری، .2
 .۲۳۹ص ،۵ج ،بةیش أبي ابن مصنف ه،بیش ابی اب  .2

 .179ص ،4ج ،الکبیر الضعفاء ،عقیلی .10
 است.( «صیرفی سدیر» محرف ظاهراً  عبارت در «الضبی سدیر)» .440ص ،2ج ،الثقات حبان، اب  .11
 .661ص ،2ج ،سلامالإ  خیتار  ذهبی، .17
 .199ص ،4ج ،خیالتار  و المعرفة فسوی، ه۴۹۴ص ،المفقود الجزء الآثار: بیتهذ طبری، .13
 .50ص ،17ج ،البیان و الکشف ثعلبی، .14
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هِ  یْرَفِي  قَالَ سَمِعْت  أَبَا عَبْدِ اللَّ وبَ عَْ  سَدِیرٍ الصَّ فضاله ب  »قرار گرفت   .»1فَضَالَةَ بِْ  أَیُّ
در ای  سند هم از جهت راوی و هم از جهت مروی عنه غریب است. ای  روایت در « بأیو

هِ »دتاب تقریب المعارف به نقل از  روایت شده  »4حَنَان بِْ  سَدِیرٍ قَالَ سَمِعْت  أَبَا عَبْدِ اللَّ
« ب »تحریف شده و « فضاله»به « حنان»رسد ای  نقل درست باشد. است، ده به نظر می

 2تفسیر شده است.« فضاله ب  أیوب»به « فضاله»تبدیل، و « ع »ن به پس از آ
ده ظاهراً  2شوددیده می« سدیر»از « حس  ب  محبوب»نقل مستقیم  ،در روایتی. 4

ده ای  روایت در امالی شیخ مفید با اسناد در ای  میان افتاده است. همچنان« حنان ب  سدیر»
« حس  ب  محبوب» 5نقل شده است.« أبیه حس  ب  محبوب ع  حنان ب  سدیر ع »از 

 ، جر ای ، روایت دیگری ندارد.«سدیر»دارد، اما از « حنان ب  سدیر»روایات یندی از 
ادٍ عَْ  سَدِیرٍ عَْ  أَبِي »در ثواب الاعمال آمده است: . 2 وبٍ عَْ  حَمَّ الْحَسَ  بِْ  مَحْب 
ع  حنان ب  سدیر »ست اصل سند: ، ای  سند ظاهراً محرف است. در نگاه نخ »6جَعْفَرٍ 

تحریف « ب »پس از آن به « ع »و « حماد»به « حنان»ده  7آیدبه نظر می« ع  أبی جعفر
دند ده آن، روایت حنان ب  شده است، ولی ای  احتمال مشکل دیگری برای سند ایجاد می

ه به ای  شکل بوده طور مستقیم نبوده و مواردی داست ده بنا بر تحقیق، به سدیر از امام باقر
ع  »برای حل ای  مشکل باید مطلب دیگری را هم افرود و آن افتادن  8ظاهراً محرف است.

                                                      
 ،162ص ،ةبیالغ ی،نعمان ه141ص النص، ،التبصرة و الإمامة ه،یبابو اب  ه226ص ،1ج ،الکافي دلینی، .1

 دلائل طبری، ه422ص ،الشرائع علل همو، ه221 و 122 صص ،نیالد کمال ه،یبابو اب  هآن لیذ و 2
 .521ص ،الإمامة

یب الحلبی، حالصلا ابو .7  .220ص ،المعارف تقر
 مقدار ای  ولی است، منحصر مورد همی  به سدیر ب  حنان از نجران ابی ب  عبدالرحم  روایت البته .3

 است. اندک دنونی، سند غرابت با مقایسه در غرابت
 .150ص ،عمالالأ  ثواب بابویه، اب  ه190ص ،4ج ،يکافال دلینی، .4
 .177ص ،یالأمال مفید، .5
 .125ص ،الأعمال ثواب بابویه، اب  .6
 است. شده نقل شکل ای  به سند 267ص ،18ج ،الشیعة وسائل عاملی، حر در: .2
 در روایت آنها ادثر در ده شده، دیده بسیاری موارد در باقر امام از سدیر( )ب  حنان مستقیم روایت .2

 موارد دیگر در احتمال ای  و است شده نقل وی پدر واسطۀ با حدیث دیگر مصادر برخی یا هانسخه برخی
 نیست. مقاله ای  خور در بحث ای  تفصیل است. جدی هم



 

 

 

سال 
شم

ش
مار

، ش
 ،6ۀ 

سال 
041

2
 

 

03 

 

34 

، پس از حنان ب  سدیر است. شاهد ای  امر آن است ده روایت مورد بحث، در تفسیر «أبیه
 .»1ع  حنان ب  سدیر ع  أبیه ع  أبي جعفر»عیاشی با ای  سند نقل شده است: 

فْیَانَ بِْ  »شود: ئر الدرجات ای  سند دیده میدر بصا. 2 دَ الْمِنْقَرِي  عَْ  س  لَیْمَان بِْ  دَاو  س 
وسَی عَْ  سَدِیرٍ عَْ  أَبِي جَعْفَرٍ  نیامده است، « ب  موسی»های معتبر بصائر در نسخه .»4م 

بسیار  از وی« سلیمان ب  داوود منقری»است، ده « سفیان ب  عیینه»، «سفیان»و مراد از 
 در شمار شاگردان سدیر در دتب عامه اشاره شد.« سفیان ب  عیینه»به  2دند.روایت می

یْرَفِي  عَْ  أَبِي عَبْدِ »در ای  سند: . 5 لَیْمَانَ عَْ  سَدِیرٍ الصَّ ادِ بِْ  س  هِ عَْ  عَبَّ سَعْد  بْ   عَبْدِ اللَّ
هِ  ادِ بِْ  »ینی  است:  -اد به احتمال زی -آن  درستسقط رخ داده است و  »2اللَّ عَبَّ

لَیْمَانَ عَْ  أَبِیهِ عَْ  سَدِیر دِ بِْ  س  حَمَّ لَیْمَانَ عَْ  م   5«.س 
هِ »در ای  سند: . 6 لَیْمَانَ، عَْ  سَدِیرٍ، عَْ  أَبِي عَبْدِ اللَّ لَیْمَان، عَْ  أَبِیهِ س  اد  بْ   س   »6عَبَّ

لَیْمَانَ عَْ  عَبَّ »ینی  است:  درست،سقط رخ داده، و عبارت  دِ بِْ  س  حَمَّ لَیْمَانَ عَْ  م  اد  بْ   س 
لَیْمَان عَْ  سَدِیر  7.«أَبِیهِ س 

                                                      
 .152ص ،1ج ،فسیرت عیاشی، .1
 ،«سدیر» جای به بصائر هاینسخه از برخی در ده است گفتنی .105ص ،1ج ،الدرجات بصائر صفار، .7

 در ده است (16ص ،4)ج دافی در دسن مشابه نقل نسخه، ای  درستی مؤید استه شده نقل «السدّی»
 شده تحریف «السندی» به «السدّی» یاپی نسخۀ در البته ده شده، نقل «السدّی» لفظ با معتبر هاینسخه
 روایت به توجه با و نیست دست در بصائر سند در «السدّی» صحت بر روشنی دلیل هرحالبه است.

 باشد. ستدر «سدیر» نسخۀ تواندمی سدیر از «عیینه ب  سفیان»
 ،215 ،408 ،162 ،149 ،99 ،74 ،16صص ،4ج همان، ه206 ،50 ،29 صص ،1ج ،الکافي دلینی، .3

 ه492ص ،2ج ،الأحکام تهذیب طوسی، ه26ص ،5ج همان، ه541 ،82ص ،2ج همان، ه605 ،604
 .280ص ،4ج ،الفقیه یحضره لا من بابویه، اب  ه121ص ،6ج همان،

 ،الآیات تأویل استرآبادی، در: او از نقل به و 20ص در اسناد همان به و 48ص ،الشیعة فضائل بابویه، اب  .4
 .770ص

 صص ،اختصاص مفید، ،405ص ،امالی ،صدوق ه272ص ،2ج ،الفقیه یحضره لا من بابویه، ر.ک: .5
 بعدی. سند ر.ک. نیر و 214 و 474

 .407ص ،الدرجات بصائر صفار، .6
 ،291 ،442 صص الدرجات بصائر صفار، نیر: و پیشی  سند حواشی به ر.ک. نیر و 420ص همان، .2

 ،الشیعة فضائل همو، ه298ص ،الخصال همو، ،408 و 126 صص ،الأعمال ثواب بابویه، اب  ه229
 .444ص ،الشیعة کتب فهرست طوسی، ه41ص
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 سلیمان راوی از سدیر در ای  سند و سند پیشی  سلیمان ب  عبدالله دیلمی است.
هِ الْبَرْقِي  عَْ  أَبِي طَالِبٍ عَْ  سَدِیرٍ »در ای  سند: . 7 ، «ابوطالب»ز ، مراد ا1«أَبو عَبْدِ اللَّ

شدنِ ها، با واسطه، ولی ای  روایت در برخی نقل4است« ابوطالب قمی عبدالله ب  الصلت»
 2و ای  نقل با طبقۀ راویان سازگارتر است. 2در بی ، آمده است« حنان ب  سدیر»

یْرَفِي  »در سند . 8 مَیْرٍ عَْ  هِشَامِ بِْ  الْحَکَمِ عَْ  سَدِیرٍ الصَّ هشام ب  »، 5«ابْ  أَبِي ع 
 6است.« هشام ب  المثنی»محرف از « الحکم

أحمد ب  حنبل ثنا سدیر »هم آمده است: « الکامل في ضعفاء الرجال»در دتاب . 9
تردید محرف ، ای  سند بیق421با توجه به وفات احمد ب  حنبل در سال  7«الصیرفي ب  حکیم
  حنبل در اینجا تنها به ذدر نام پدر در عبارت فوق زاید است. احمد ب« ثنا»است. ظاهراً دلمه 

 شود.سدیر صیرفی پرداخته استه ینانچه در عبارتی پیش از آن هم ای  امر دیده می
 تا مقاله طولانی نگردد. ه شد،در اثبات محرف بودن اسناد یاد شده، به اجمال سخ  گفت

 سدیر در اصول هشت گانۀ رجال
و بهاب «( أصهحاب أبهی جعفهر»)قسهم  : او را در باب اصحاب امهام بهاقررجال برقی

آورده «( و روی عنهه م  أدرک مه  أصهحاب أبهی جعفهر»)قسم  اصحاب امام صادق
ایه   9نبهوده اسهت. و ظاهر عبارت وی ای  است ده وی از اصحاب امهام سهجاد 8است

                                                      
 .469ص ،1ج ،الکافي دلینی، ه102ص ،الدرجات بصائر صفار، .1
 ،الرجال إختیار طوسی، ه476ص ،2ج ،الأحکام بتهذی طوسی، ه282ص ،1ج ،تفسیر عیاشی، .7

 ،رجال )نجاشی، «ازدی ابوطالب» از «برقی خالد ب  محمد» دردن روایت است گفتنی .206ص
 باشد. او فوق، سند در «ابوطالب» از مراد ده نیست ای  دلیل .(259ص

 .206ص ،الرجال إختیار طوسی، .3
 أبوطالب» عنوان ذیل ،567ص ،الرجال إختیار وسی،ط در: .109 و 47 صص ،الدرجات بصائر صفار، .4

د   قَالَ  .الصلت ب  الله عبد اسمه و» است: آمده «القمي حَمَّ ودٍ: بْ    م  و مَسْع  دْرِكْ  لَمْ  طَالِبٍ  أَب   «.سَدِیراً. ی 
 .292ص ،4ج همان، .5
 .61 و 60صص ،الرجالیة التعلیقات ،یزنجان یریشب ر.ک: .6
 .262ص ،2ج ،الرجال ضعفاء في الکامل عدی، اب  .2
 .18 و 15صص ،رجال برقی، .2
 و الحسی  و الحس  أصحاب م » عنوانِ  با شده گشوده قسمی برقی، رجال از باقر امام اصحاب باب در .2

 باب ای  اخیر قسم در بلکه نشده، آورده قسم ای  در صیرفی سدیر نام «.الحسی  ب  ب  علی أصحاب
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نشأت گرفته باشده لذا  تواند از اندک بودن روایات سدیر صیرفی از امام سجادمطلب می
 بدان دست نیافته است. 1ای  دتابمؤلف 

: در مورد او دو روایت نقل درده است ده نخستی  آنها در ضم  روایات رجال کشی
 4قادحه و دیگری در ضم  روایات مدح مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

: شیخ طوسی سه مرتبه از سدیر یاد درده استه ابتدا در ضم  اصحاب رجال شیخ طوسی
را آورده است و لقب و دنیه و شهر او را معرفی و به مولی بودن او اشاره نام او  امام سجاد

و در  2صرفاً به نام او ادتفا نموده است. سپس در ضم  اصحاب امام باقر 2درده است.
معرفی، و پس از بیان دوفی بودن و دنیۀ او،  انتها وی را از جملۀ اصحاب امام صادق

 5ت.اشاره درده است ده او پدر حنان اس
 در فهرست شیخ و رجال نجاشی نیامده استه یراده وی دتابی نداشته است.« سدیر»نام 

: نام سدیر را در قسمت نخست دتاب، یعنی در زمرۀ ممدوحی  آورده رجال ابن داود
و سپس دلام سید عقیقی را آورده ، است و در ضم  توصیف او به ای  امر تصری  درده

 6.شوداست ده در ادامه بررسی می
: نام سدیر را در قسمت نخست دتابش، خلاصة الاقوال، ده مختص به رجال علامه

                                                                                                                             

 ای  شبیه است. نیافته دست سجاد امام از سدیر روایت به دتاب، ای  فمؤل دهدمی نشان ده آمده
 است. تطبیق قابل هم صادق امام اصحاب باب در صیرفی سدیر از یاددرد شیوۀ در استدلال

 در آن به پرداخت مجال ده است هاییبحث «برقی عبدالله ابی ب  احمد» به منسوب رجال مؤلف دربارۀ .1
 برقی، احمد نوۀ تألیف زیاد احتمال به رجال، دتاب ده است باور ای  بر سطور قمرا نیست. مقاله ای 

 غالب أبو رسالة )زراری، زراری ابوغالب رسالۀ در است. «عبدالله ابی ب  احمد ب  الله عبد ب  أحمد»
 یبرق عبدالله ابی ب  احمد جعفر ابو با وی گفتگوی و علوی حمره ب  حس  از قولی نقل (189ص ،زرارى
 صحی  عبارت و داده رخ سقط عبارت در یا بوده زائد عبارت در «ابی» ظاهراً  ده آمده اعی  آل تعداد دربارۀ

 و 22صص ،أمالی مفید، ر.ک: است. بوده «البرقی عبدالله أبي ب  أحمد جعفر أبي ب  عبدالله ب  أحمد»
 ،منقبة مائة ن،شاذا اب  ه225 و 449صص ،رجال نجاشی، ه402 و 88صص ،أمالی طوسی، ه217
 است. «اب » محرّف عبارت در «بنت» .52ص ،الفهرست طوسی، ه142ص

 .410ص ،الرجال إختیار طوسی، .7
 .112ص ،رجال همو، .3
 .127ص همان، .4
 .442ص همان، .5
 .166ص ،جالر  داود، اب  .6
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است بیان درده. ایشان از روایت دوم دتاب دشی برای اثبات علو مرتبۀ سدیر بهره  1معتَمَدی 
شود. علامه حلی سپس سخ  سید عقیقی را آورده است ده برده ده در مقالۀ دوم بررسی می

 4د شد.در ادامه بررسی خواه

 دلایل ضعف سدیر
 های مطرح شده بر ضعف سدیر دو گونه است:استدلال

 گونۀ نخست: روایات در مذمت سدیر
سَهدِیرٌ »از سهدیر یهاد شهد، حضهرت فرمهود:  نرد امام صهادق: الف( روایت عذافر صیرفی

ل  لَوْنٍ  ضهعف شهید ثانی از ایه  روایهت  2، نوعی حلوا بوده است.«عصیدة» 2.«عَصِیدَةٌ بِک 
 5باره نداده است.سدیر را برداشت درده است ولی توضیحی درای 

، وجود دارد ده «علی ب  محمد ب  فیروزان قمی»در سند روایت  بررسی سند روایت:
توثیق صریحی دربارۀ وی وجود ندارد. البته ابوعلی حائری روایت وی را از روایات حس ، 

دربارۀ ای  راوی ینی  « دثیر الروایه»صف گویا ایشان به جهت و 6داند.تر نمیارز دم

                                                      
 پیش، انددی (.2ص ،رجال )حلی، «علیه أعتمد فیم  :الْول القسم» گوید:می دتاب آغاز در حلی علامه .1

 خاتمة. و قسمی  علی رتبته» سازد:می روش  را فوق عبارت از مراد ده آورده توضیحی نخست قسم دربارۀ
 معتبر را رجالی ظنون حلی علامه گویا «.قوله قبول عندي یترج  أو روایته علی أعتمد فیم  :الْول

 ظنون باب از ایشان روایت ده است دسانی به ناظر «قوله قبول عندي یترج  أو» عبارت لذا دانسته،می
 است. یافته اعتبار رجالی،

 .85ص ،رجال حلی، .7
 .410ص ،الرجال إختیار طوسی، .3
 ازدی، ه«المعصد و بالتمر یطبخ السم » العصیدة: :249 و 248 صص ،1ج ،المخصص سیده، اب  .4

 ،العروس تاج زبیدی، ر.ک: یرن و ه«بالماء یطبخ و بالسم  یلت دقیق هی» :899ص ،2ج ،الماء کتاب
 .280ص ،8ج

 .997ص ،4ج ،الثاني الشهید رسائل ثانی، شهید .5
 فیه لیس إذ فیه، ضعف لا لعلّه السند، ضعیف اللّه: رحمه قوله و» :212ص ،2ج ،المقال منتهی مازندرانی، .6

 علی ترجمۀ در هم 68ص ،5ج در ،«الحسان. م  دثیر ع  یقصر لا هو و فیروزان ب  محمّد ب  علي سوی
 البهبهانی، الوحید }تعلیقة فتأمل ممدوح، الوجیره: فی «:تعق» فی است: آمده فیروزان ب  محمد ب 

 {.428ص
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ولی ممک  است ای  وصف را دلیل بر مدعای ایشان ندانیمه زیرا  1اظهار نظر درده است.
ده دربارۀ  4دندبیشتر روایات علی ب  محمد ب  فیروزان را محمد ب  مسعود عیّاشی نقل می

آن، دشی در جایی از افرون بر  2«.دان یروی ع  الضعفاء دثیراً »وی گفته شده است: 
« علی ب  محمد القمي»رجالش، در مقام تضعیف روایتی ده در سند آن ای  راوی با عنوان 

واقع است، تنها به اشکال متنی ادتفا درده، صدور روایت را از راویان پیش از وی ثابت 
  2توان دلیل وثاقت وی دانست.دانسته است، ده ای  امر را می

انضمام دثرت روایت علی ب  محمد ب  فیروزان و عدم مناقشه در سند در مجموع ای  نکته به 
 رسد.روایات بسیار مشتمل بر نام وی در رجال دشی، برای اثبات وثاقت وی دافی به نظر می

ل  لَوْنٍ »دربارۀ مفاد  بررسی دلالت روایت: احتمالات یندی مطرح شده یا « عَصِیدَةٌ بِک 
 5:دنده آنها روایت بر مدح یا ذمّ سدیر دلالت میتوان مطرح درد ده با توجه بمی

                                                      
 .249ص ،رجال طوسی، .1
 فیروزان ب  محمد ب  علي» است: شده حدیث نقل عناوی  ای  با مورد 62 در راوی ای  از دشی رجال در .7

 ب  علی» مورد(، 1) «القمي» بدون و مورد(، 7) «القمي یرید ب  محمد ب  علي» مورد(، 2) «القمي
 27) «محمد ب  علي» مورد(، 12) «القمي محمد ب  علي» مورد(، 1) «القمي الفیروزاني یرید ب  محمد
 است. عیّاشی مسعود ب  محمد مورد 52 در وی از راوی ده مورد(

 .250ص ،رجال نجاشی، .3
 محمد ب  علي حدثني قال محمد، ب  آدم است: شده نقل روایت ای  296ص ،الرجال إختیار طوسی، .4

نْت   قَالَ: الحجال، محمد ب  الله عبد ع  عیسی، ب  محمد ب  أحمد حدثني قال القمي،  الْحَسَِ   أَبِي عِنْدَ  د 
ضَا  روایت در ده است القمی یرید ب  محمد ب  علی سند ای  در القمی محمد ب  علی از مراد . ...الر 

 است. شده تصری  وی از آدم روایت به آن از پیشی ،
 به پاسخ در دشی و اند،درده نقل عبدالرحم  ب  یونس مذمت در قمّیان ده است روایاتی جمله از روایت ای 

ا وَ » گوید:می هم روایت ای  خصوص دربارۀ و خواندمی نادرست عقلی جهت از را روایات ای  آن،  أَمَّ
الِ  حَدِیث   ذِي الْحَجَّ دٍ: بْ    أَحْمَد   رَوَاه   الَّ حَمَّ  وی «الحدیث. ..قَدْراً. أَعْظَم   وَ  خَطَراً  أَجَلُّ  الْحَسَِ   أَبَا فَإِنَّ  م 

 وی تعبیر ظاهر بلکه گوید.نمی سخنی آن سند دربارۀ درده بسنده روایت محتوایی اشکال به تنها اینجا در
 بر دلیل تواندمی امر ای  ده است پذیرفته را عیسی( )ب  محمد ب  احمد از روایت ثبوت ده است ای 

 فتأمل. باشد. وی نرد قمی محمد ب  علی و محمد ب  آدم وثاقت
 ذم بر یا مدح بر توانمی را روایت ده درده اشاره 269ص ،4ج دشی، رجال بر خود حاشیۀ در میرداماد .5

 «.أقرب المدح إلی هو أو لمجم» :150ص ،2ج ،المقال إتقان نجف، طه نیر: و درد. حمل سدیر
 انگاشته ضعیف سندی جهت از را آن ولی دانسته سدیر ضعف بر دال را راویت خلاصه، حاشیۀ در ثانی شهید

 ده دندمی اشاره دتاب ای  حاشیۀ در بهبهانی وحید (.220ص ،5ج ،المقال منهج )استرآبادی، است
 (.214ص ،2ج ،المقال منتهی ی،)مازندران است. نفهمیده سدیر( ضعف )بر را روایت دلالت
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بودن و یندرنگی سدیر ناظر استه لذا روایت بر ذم سدیر  صفت. عبارت به بوقلمون1
 1دلالت دارد.

. عبارت ناظر به ای  است ده سدیر احساسی است و در اندیشه و دقت، استقامت 4
آید ده سدیر شخصی با ی بر میندارد. در توضی  ای  مطلب گفته شده ده از روایات یند

روحیۀ انقلابی بوده ده بدون سنجیدن شرایط، درصدد قیام بر ضد حکومت وقت بوده است، 
 4ورزیده ده امام بپاخیرد تا او در زیر پریم وی جهاد دند.و اصرار می

 برای اثبات ای  روحیه، به سه روایت استناد شده است:
یْرَفِي  »نخست:  هِ  عَْ  سَدِیرٍ الصَّ كَ  قَالَ: دَخَلْت  عَلَی أَبِي عَبْدِ اللَّ هِ مَا یَسَع  لْت  لَه  وَ اللَّ فَق 

ود ... الحدیث ع  سند ای  روایت به جهت وقوع ابراهیم ب  اسحاق احمر در آن  2«.الْق 
 2توان وی را ثقه دانست.نیازمند بررسی است، ولی ظاهراً می

 آشکار است. دلالت روایت بر روحیۀ انقلابی سدیر صیرفی
ْ  حِلْساً مِ »دوم: با سند صحی  از بکر ب  محمد از سدیر:   یَا سَدِیر  الْرَمْ بَیْتَكَ وَ د 

هَار  ... الحدیث یْل  وَ النَّ ْ  مَا سَکََ  اللَّ پوشی از ای  روایت با یشم 5«.أَحْلَاسِهِ وَ اسْک 
ه سدیر صیرفی باشده صراحت نداشت  در انقلابی بودن سدیر، روش  نیست ده مربوط ب

عموی بکر ب  محمد ب   ،بلکه به احتمال بیشتر، مربوط به سدیر )یا شدید( ب  عبدالرحم 
 عبدالرحم  ازدی است.

                                                      
 .80ص ،17ج ،الفقهیة المباحث تهرانی، ذهنی ر.ک: .1
 .420ص ،1ج ،الفقیه ولایة في دراسات منتظری، .7
 به دردم: عرض حضرت آن به و شده وارد صادق امام بر ترجمه: .2ح ،424ص ،4ج ،کافيال دلینی، .3

 .نیست روا شما یبرا نشست  سوگند خدا
 ،رجال )نجاشی، است شده تضعیف رجال دتب در «نهاوندی احمری اسحاق ب  ابراهیم» آنکه وجود با .4

 فراوان روایت به توجه با ولی (212ص ،رجال همو، ه16ص ،الشیعة کتب فهرست طوسی، ه19ص
 شیخ دتب در نهاوندی وصف )با بسیار موارد در اسحاق ب  ابراهیم از «یحیی ب  احمد ب  محمد»

 ه448ص ،الأخبار معاني ه111ص ،الثلاثة الأشهر فضائل ه297ص ،الخصال ه427ص ،أمالی صدوق:
 در دانست. ثقه را او توانمی حدیثی( دتب در مورد سی از بیش در وصف بدون و ،54ص ،الشرائع علل
 است. مقدم رجال دتب تضعیف بر توثیق، امارات ده ایمداده نشان خود جای

 )ده خانه هایپلاس از پلاسی یون و ،اتخانه ملازم سدیر ای ترجمه: .282ح ،462ص ،8ج ،يکافال دلینی، .5
 .با  سادت و آرام هم تو دارند آرامش روز و شب تا و مرو( بیرون خانه از )یعنی !با  اند(انداخته زمی  روی
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نَیْسٍ »سوم:  ی بِْ  خ  عَلَّ بِ غَیْرِ قَالَ  عَِ  اَلْم  ت  عَیْمٍ وَ سَدِیرٍ وَ د  لَامِ بِْ  ن  : ذَهَبْت  بِکِتَابِ عَبْدِ السَّ
هِ وَاحِدٍ إِلَ  رْنَا أَنْ  ی أَبِي عَبْدِ اللَّ ا قَدْ قَدَّ اسِ بِأَنَّ لْد  اَلْعَبَّ دَة  قَبْلَ أَنْ یَظْهَرَ و  سَو  حِیَ  ظَهَرَتِ اَلْم 

مْر  إِلَیْكَ فَمَا تَرَی... الحدیث
َ
ولَ هَذَا اَلْْ به احتمال زیاد مراد از سدیر )یا شدید( در ای   1«.یَئ 

ازدی است )نه سدیر صیرفی(. مراد از عبدالسلام ب  نعیم،  حدیث هم، همان سدیر )شدید(
هرحال روش  نیست ده مراد از به 4برادر وی، عبدالسلام ب  عبدالرحم  ب  نعیم است.

سدیر در ای  روایت سدیر صیرفی باشده بلکه یه بسا سدیر )یا شدید( برادر عبدالسلام ب  
 اند.عبدالسلام و سدیر با هم یک نامه نگاشتهویژه با توجه به ظاهر روایت ده نعیم باشده به

ل  لَوْنٍ »هرحال ای  معنا با عبارت حدیث به ، سازگار نیسته زیرا: اولًا: «عَصِیدَةٌ بِک 
بودن شخص نیست. ثانیاً: در ای   مجرد احساسی بودن یا انقلابی بودن، نشانۀ یندرنگ

هم آمده ده به معنای نوعی « یدةعص»اشاره نشده، بلکه دلمه  بودن روایت فقط به یندرنگ
عبارت را از ای  معنا و نیر از معنای نخست دور ساخته و به معنای  ،حلوا است. ای  واژه

 سازد.یهارم و پنجم نردیک می
. امام با ای  عبارت اشاره به ای  نکته دارد ده نگران سدیر از سوی مخالفان نیسته 2

ای   2شوند.آید و ایشان متوجه شیعه بودن وی نمییخاطر تقیه به رنگ ایشان در میون او به
 2در روایت خالی از بعد نیست.« عصیدة»تفسیر هم با توجه به دلمه 

                                                      
 ،دردند ظهور جامگانسیاه ده هنگامی آن در گوید: خنیس ب  معلی ترجمه: .509ح ،221ص ،همان .1

 صادق امام برای دیگری جمع و سدیر و نعیم ب  السّلام عبد از ییهانامه م  عباس بنی ظهور از یشپ
 آیا رسید. خواهد شما به فتخلا امر ده میدنیم یبینپیش ما ده بودند نوشته حضرت آن به آنها در ده بردم
 آیا بود، نخواهم اینان امام م  اف، اف، فرمود: و زد زمی  بر را هانامه آن حضرت داری؟ نظر یه خود شما
 !شود؟ دشته سفیانی باید خاندان( ما به خلافت رسیدن برای) ده دانندینم اینها

 با دیدن سهیمقا و ه17ح ،292ص ،4ج ،يکافال دلینی، :رین و ه252ص ،الرجال اریختإ طوسی، :ر.ک .7
 .2ح ،207ص ،2ج همان،

 مجمل هو و» گوید:می .487ص ،1ج ،المقال إتقان نجف، طه ه161ص ،20ج ،المقال تنقیح مامقانی، .3
 .«.منافق انه لا المدارات حس  التقیة دامل انه المراد فیکون اقرب المدح الی هو او

 افتاد.نمی زندان به دانست،می درستی به را تقیه دردن رعایت سدیر اگر ده است شده گفته معنا ای  نقد در .4
 علت ده نیست روش  یه استه ناتمام نقد ای  ولی (420ص ،1ج ،الفقیه ولایة في دراسات )منتظری،

 ای  از پس دیگر سوی از است. بوده سیاسی زندانی وی ده نیست معلوم و بوده یه سدیر شدن زندانی
 نه است، ازدی عبدالرحم  ب  شدید( )یا سدیر به مربوط زیاد احتمال به زندان داستان ده آمد خواهد
 یرفی.ص سدیر به مربوط
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دند، ولی درهرحال . عبارت، ناظر به ای  است ده سدیر هریند یهره عوض می2
حقیقت وی ثابت است. ای  معنا نوعی مدح سدیر است ده با وجود تغییرات ظاهری، از 

 1ت شخصیت برخوردار است.ثبا
درهرحال  ولی ،پذیردهای مختلف مین است ده سدیر هریند رنگآ. معنای عبارت 5

 آید.همچون حلوا شیری  است و خواستنی. با ای  معنا هم روایت نوعی مدح به شمار می
تر است، ولی ای  مدح مربوط به جهات در مجموع، مفاد روایت به مدح سدیر نردیک

 4دم در شمار احادیث حس  قرار گیرد.تا حدیث سدیر با توجه به آن دست حدیثی نیست
حمید ب  زیاد ع  أبي العباس عبید الله ب  أحمد الدهقان، : 2ب( روایت معلّی بن خنیس

ع  علي ب  الحس  الطاطري، ع  محمد ب  زیاد بیاع السابري، ع  أبان، ع  صباح ب  
بِ غَیْرِ قَالَ: ذَهَ »سیابة، ع  المعلی ب  خنیس  ت  عَیْمٍ وَ سَدِیرٍ وَ د  لَامِ بِْ  ن  بْت  بِکِتَابِ عَبْدِ السَّ

هِ  دَة   وَاحِدٍ إِلَی أَبِي عَبْدِ اللَّ سَو  رْنَا أَنْ  2حِیَ  ظَهَرَتِ الْم  ا قَدْ قَدَّ اسِ بِأَنَّ لْد  الْعَبَّ قَبْلَ أَنْ یَظْهَرَ و 
مْر  إِلَیْكَ 

َ
ولَ هَذَا الْْ لَاءِ ، فَمَا تَ 5یَئ  ، مَا أَنَا لِهَؤ  ف  ف  أ  مَّ قَالَ أ  رْضَ، ث 

َ
بِ الْْ ت  رَی؟ قَالَ: فَضَرَبَ بِالْک 

                                                      
 شود. برداشت پنجم معنای دتاب ای  عبارت از است ممک  البته ه28ص ،9ج ،الحدیث رجال معجم خویی، .1
 حس ، احادیث تشخیص رو  و حس  حدیث اصطلاح از مراد و حس ، احادیث اعتبار دربارۀ .7

 نشد. احساس نیازی مقاله، ای  در آنها به اشاره برای ده است هاییبحث
 در و نقل، آن دامل مت  دارد، وجود آن مفاد در ده تردیدهایی و حدیث ای  قرائت شیوۀ در امابه جهت به .3

 شد. اشاره روایت ای  نکات از برخی به حاشیه
 است. شدهمی گفته وی لشگریان و ابومسلم به جامگان،سیاه .4
 باب از و تشدید بدون تواندمی و باشد تفعیل باب از و دال تشدید با تواندمی «قدرنا» دلمه جمله، ای  در .5

 (.222ص ،14ج ،الکافي شرح )مازندرانی، باشد مجرد ثلاثی
 شما نظر گردد،می باز شما به حکومت ده ایمدرده بینیپیش ما ده است ای  جمله مفاد نخست، احتمال بر بنا

  ییست؟
 اقدامی ینی  اجازه آیا بازگردانیمه اشم به را حکومت توانیممی ما ده است ای  عبارت مفاد دوم، احتمال بر بنا

 دهید؟می ما به را
 ب  عبدالسلام نامۀ نقل، ای  طبق بر دارد. ماجرا همی  به اشاره ظاهراً  ده است دیگری نقل احتمال، ای  مؤید

 داده خبر امام به آن در ده رسدمی امام به خالد ب  سلیمان و مختار ب  فیض نامۀ و نعیم ب  عبدالرحم 
 امام گرفت. خواهند را دوفه آنها بگیرند، را آن ده بدهد دستور او اگر و شده خالی نگهبان از دوفه ده بودند

لَاءِ  أَنَا مَا» فرماید:می درده، پرتاب را آن نامه، خواندن از پس وا أَمَا ،بِإِمَامٍ  لِهَؤ  م   أَنَّ  عَلِم  . صَاحِبَه  فْیَانِيُّ  «السُّ
 .427ص ،4ج ،الوافی داشانی، فیض با: دنید مقایسه (252ص ،الرجال إختیار )طوسی،
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. فْیَانِيَّ ل  السُّ مَا یَقْت  ه  إِنَّ ونَ أَنَّ  1«بِإِمَامٍ، أَمَا یَعْلَم 
های گروهی از جمله سدیر را نامه هنگامی ده امام صادق ،بر طبق ای  حدیث

لَاءِ بِإِمَامٍ »عصبانی شده و با جمله دند، به شدت دریافت می ، مَا أَنَا لِهَؤ  ف  ف  أ  ناخشنودی « أ 
 دند.خود را از ایشان اعلام درده ده از ضعف شدید سدیر نرد امام حکایت می

حمید ب  زیاد و علی ب  الحس  طاطری واقفی ثقه هستند. عبید الله  بررسی سند روایت:
ترجمه و با  4ب  احمد ب  نهیک است ده در رجال نجاشیب  احمد دهقان ظاهراً عبید الله 

محمد ب  زیاد در ای  سند اب  ابی عمیر  2ستوده شده است.« الشیخ الصدوق ثقة»عبارت 
ده بنا بر تحقیق، امامی است و در وثاقتش  5ابان همان ابان ب  عثمان است 2معروف است.

، ولی وثاقت صباح ب  سیابه تردیدی نیست. معلی ب  خنیس هم بنا بر تحقیق ثقه است
 6ثابت نیست. بنابرای  اعتبار سندی ای  روایت روش  نیست.

: استدلال به ای  روایت بر عدم وثاقت سدیر با اشکالاتی روبرو بررسی دلالت روایت
 شود:است ده در ادامه بررسی می

بلکه ینانچه  هنخست: روش  نیست ده سدیر در سند ای  حدیث سدیر صیرفی باشد
تر گذشت، به احتمال بیشتر، وی سدیر یا شدید فرزند عبدالرحم  ب  نعیم باشد ده به یشپ

 همراه برادر  عبدالسلام به امام نامه نگاشته است.
لَاءِ بِإِمَامٍ »دوم: ممک  است مشارالیه در عبارت  جامگان یا سیاه« مسوّده»، «مَا أَنَا لِهَؤ 

سته یون در نقل دیگر ماجرا ده در آن ای  جمله هم باشد. البته ای  اشکال ظاهراً ناتمام ا
 یاد نشده است.« المسوّدة»شود، از دیده می

باشد، نه  سوم: ممک  است عبارت فوق ناظر به امام مهدی نبودن حضرت صادق

                                                      
 شد. خواهد بحث مت  در عبارت ای  دربارۀ .221ص ،8ج ،لکافيا دلینی، .1
 .424ص ،جالر  ی،نجاش .7
 و ه686ص در «ب  العباس» به أبوالعباس تحریف با و ه217ص ،أمالی طوسی، ر.ک: خصوصبه .3

 .209ص ،الورى أعلام طبرسی،
 .110ص ،8ج همان، ه228ص ،5ج ،الکافي کلینی، ر.ک: خصوصبه .4
 جاها.همان ر.ک: .5
 ،الرجال إختیار )طوسی، شده نقل هم الدیلم ابی ب  عبدالحمید از دیگری سند با قضیه ای  اصل .6

 است. نیامده نگاراننامه شمار در هم سدیر نام و نیست ثابت نیر آن سند اعتبار ده (252ص
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الرایات السود » نگارانه با ای  توضی  ده از علائم ظهور امام عصرنفی شیعه بودن نامه
 اصحاب امام صادق ،جامگانا ظهور ابو مسلم خراسانی و سیاهب 1است.« م  خراسان

گمان بردند ده حضرت، همان مهدی موعود است و عصر ظهور فرا رسیده است. امام با ای  
« یقتل»و ضمیر مستتر در « انّه»دهد. مرجع ضمیر عبارت ناتمامی ای  گمان را نشان می

دشد و امام امام مهدی، سفیانی را می، و عبارت ناظر به آن است ده 4است امام مهدی
 2ینی  نیست.ای  صادق

 تعابیر برخی عالمانگونۀ دوم: 
قال السید علی ب  أحمد »در رجال علامه حلی آمده است: : عبارت عقیقی دربارۀ سدیرالف( 

« و دان»ای  عبارت با حذف  6«.اسمه سلمه، دان مخلطاً  5الصیرفی و دان 2العقیقی: سدیر
در ایه  عبهارت ینهدان روشه  « مخلّط»مراد از دلمه  7ب  داوود نقل شده است.در رجال ا

 هرحال ای  دلمه بر ضعیف بودن سدیر دلالت دارد. ولی به 8نیست

                                                      
 و 449 و 440 و 417 صص ،54ج همان، ه84ص ،51ج ،الأنوار بحار مجلسی، .ک:ر نمونه عنوان به .1

 .485 و 428
 «السفیاني» و مجهول صیغۀ به «یقتل» و فصل ضمیر «انّه» در ضمیر ده دارد وجود عبارت در دیگری احتمال .7

 دهد.نمی رخ رظهو نیاید سفیانی تا ده دارد آن به اشاره حدیث حالهربه فتدبّر. باشد، آن فاعل نایب
 ای  نیست. روش  عبارت ای  از مراد «.السفیاني صاحبهم أن علموا أما» است: آمده ماجرا دیگر نقل در .3

 با ده باشد مهدی امام اصحاب ،«علموا» برخلاف «صاحبهم» در ضمیر مرجع ده دارد وجود احتمال
 استناد در ده شودمی سبب ضمیر ارجاع در نقل دو هر در موجود ابهام حال هر به دنند.می پیکار سفیانی

 شود. احتیاط هابدان
 ،الأقوال خلاصة ترتیب حلی، در: و است زاید ده شده افروده «ب » سدیر، از پس یاپی، نسخۀ در .4

 بعدی(. حاشیۀ مصادر ر.ک. نیر )و است نیامده ،166ص ،رجال داود، اب  ه421ص
 ،المقال منهج استرآبادی، ه250ص ،1ج ،الرواة جامع ،اردبیلی ه201ص ،4ج ،الرجال نقد تفرشی، در .5

 علامه از «دان» بدون 421ص ،الأقوال خلاصة ترتیب حلی، مت : نیر و دیگر، مصادر و ه220ص ،5ج
 است. شده نقل حلی

 .85ص ،رجال حلی، .6
 دار ای  معنای ده است گرفته قرار دروشه داخل «سلمه اسمه» یاپی نسخۀ در .166ص ،رجال ،داود اب  .2

 نیست. روش 
 ،رجال )نجاشی، «یسنده فیما مخلّطا» است: آمده متعلق ذدر با گاه رجالی، دتب در مخلّط دلمه .2

 در متعلق( ذدر )بدون اختلاط یا تخلیط یا مختلط یا مخلط از مراد اما است. روش  آن مفاد ده (272ص
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 ای  استدلال به یند دلیل ناتمام است: 
در دست نیسته بلکه شیخ طوسی او را « علی ب  احمد عقیقی»اولًا: دلیلی بر وثاقت 

 1مخلّط خوانده است.
ه لذا صاحب قاموس 4معنا استبی« سدیر الصیرفی»پس از « اسمه سلمه»ثانیاً: جمله 

الرجال ای  احتمال را مطرح ساخته ده عبارت عقیقی به شکل ناقص به دست علامه حلی 
ابوالفضل الصیرفي و اسمه سدیر و ابوالفضل »رسیده، و عبارت اصلی ینی  بوده است: 

 2«.ان مخلّطاً البراوستانی و اسمه سلمه و د
نظیر عبارتی است ده نجاشی دربارۀ سلمه ب  الخطّاب « دان مخلّطاً »مفاد عبارت 

 2«.دان ضعیفاً في حدیثه»ابوالفضل البراوستانی آورده است: 
در توضی  سخ  ایشان، گفتنی است ده ممک  است علامه حلی از بخش دنای دتاب 

  بخش دربارۀ معروفان به دنیه به سدیر عقیقی، عبارت مورد بحث را برداشته باشد. در ای
اند و وصف صیرفی و سلمه ب  الخطاب اشاره درده ده هر دو مکنّا به ابوالفضل بوده

 مربوط به عنوان دوم بوده و به اشتباه دربارۀ عنوان نخست نقل شده است.« مخلّط»
وش  جایی است و با توجه به آن رای  احتمال هریند قطعی نیست، ولی احتمال به

 5نیست عقیقی وصف مخلّط را دربارۀ سدیر صیرفی به دار برده باشد.

                                                                                                                             

 نرسیده، غلو حد به ده عقیده فساد  پایی مراحل دربارۀ ظاهراً  ولی نیست، آشکار یندان رجالی دتب
 و 206 و 57 صص ،فهرست همو، ه276 و 172 صص ،الرجال إختیار )طوسی، است. شدهمی اطلاق

 ایمقاله نگار  نیازمند واژه ای  مفاد دربارۀ دامل تحقیق (،80ص ،رجالنجاشی، ه212 و 214 و 207
 است. مستقل

 .222ص ،جالر  طوسی، .1
 ترپیش سدیر، اسم ده درد معنا گونهای  توانمی را عبارت باشد، «سلمه اسمه دان و» عبارت اگر البته .7

 )طوسی، سدیر بودن «مولی» به توجه با خصوصبه معنا ای  است. درده تغییر سدیر به سپس و بوده سلمه
 )مثلًا: دند.دامی تغییر خرید از پس گاه را دنیران و بردگان هاینام یون استه طبیعی ذاتاً  (112ص ،رجال
 از یکهی  در اینکه به باتوجه ولی (.101ص ،الموالید تاج طبرسی، ه645ص ،4ج ،المحاسن برقی،

 است. بعید وی نام تغییریافتِ   است، نشده اشاره امر ای  به صیرفی سدیر حال شرح مصادر
 .645ص ،2ج ،الرجال قاموس تستری، .3
 .187ص ،جالر  نجاشی، .4
 دتاب از را فوق عبارت داود، اب  و حلی علامه اینکه آن و آیدمی نظر به مخلط وصف رۀدربا دیگری احتمال .5

 حل از رجالی دو ای  اخذ )دربارۀ باشند برگرفته «طاوس ب  احمد سید» ایشان استاد تألیف الاشکال حل
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 با توجه به آنچه بیان شد، اصل تضعیف شدن سدیر صیرفی از سوی عقیقی ثابت نیست.
از سفیان ب  عیینه نقل شده ده دربارۀ سدیر صیرفی : سخن سفیان در تضعیف سدیرب. 

ستدلال به ای  سخ  بر تضعیف سدیر ا 4«.دان یکذب»، یا 1«رأیته یکذب»گفته است: 
پوشی از عدم اعتبار تضعیف عامیان نسبت به شیعیان، با ای  مشکل صیرفی با یشم

روبروست ده اصل تضعیف سفیان ب  عیینه نسبت به سدیر صیرفی ثابت نیسته یراده اب  
دان »، و عبارت 2دانسته« یحدّث»محرف « رأیته یکذب»را در « یکذب»حجر دلمۀ 

 هم برگرفته از همی  عبارت محرّف است. «یکذب
تحریف شده و بار « یکذب»بار به دانسته ده یک« یکرب»برخی نیر اصل ای  دلمه را 

 2تحریف شده است.« یحدّث»تبدیل و سپس به « یحرث»دیگر به مرادف آن 
درهرحال اصل تضعیف سفیان ب  عیینه نسبت به سدیر صیرفی روش  نیست، و بر 

، 5ممک  است منشأ آن، گمراه بودن سدیر صیرفی نرد سفیان ب  عیینه باشدفرض ثبوت آن، 
 و نشانگر نقطه ضعف دیگری نیست.

                                                                                                                             

 الکتاب هذا فوائد ادثر :26ص ،رجال داود، اب  ه18ص ،1ج ،الجمان منتقی ثانی، شهید اب  ر.ک: الاشکال
 عقیقی. سخ  از قسمتی نه بوده، عقیقی به مربوط مخلّط وصف دتاب، ای  در تحقیقاته(. و اشاراته م 

 نقل عقیقی از را بحث مورد سخ  ده مصادر برخی حاشیۀ در «مخلّطا دان» عبارت اینکه دیگر احتمال
 در اشتباه ای  و است شده انگاشته عقیقی بیان اشتباه، به حاشیه ای  و باشد، شده یاد عقیقی دربارۀ اند،درده

 است. شده منعکس داود اب  و حلی علامه رجال
 الضعفاء عقیلی، در: «یکذب دان و رأیته» تعبیر با و ه159ص ،4ج ،المشتبه توضیح ناصرالدی ، اب  .1

 .179ص ،4ج ،الکبیر
 .209ص ،1ج ،المتروکین و الضعفاء جوزی، اب  .7
 ،2ج ،الرجال ضعفاء في الکامل عدی، اب  ر.ک: نیر و ه446ص ،2ج ،المیزان نلسا عسقلانی، حجر اب  .3

 .262ص
یخ بخاری، .4  عبارت مصادر، برخی در ده است گفتنی .412ص ،2ج خلیل، محمد حاشیۀ ،الکبیر التار

 اب  ه250ص ،1ج ،المجروحین حبان، )اب  شده نقل «دذّابا دان و رأیته» شکل: به عیینه ب  سفیان
 است. پیشی  عبارت همان از برگرفته ده (1576ص ،2ج ،الحفاظ ذخیرة انی،القیسر

 وی، راوی قرینۀ به آن از مراد )ده سفیان وقتی نقل، ای  طبق .180ص ،4ج ،الکبیر الضعفاء عقیقی، ر.ک: .5
 512 صص ،12ج ،الکمال تهذیب مری، ر.ک: است. عیینه ب  سفیان الربیر، ب  عبدالله ابوبکر حمیدی:

 ده آیدمی بر وی تنبیه درصدد داده، برتری عمر بر را صادق امام وی ده شنودمی صیرفی سدیر از (512 و
 است. گمراه او ده د  رها را وی گوید:می و داردبازمی دار ای  از را او عماره ب  حس 
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 گیریبندی و نتیجهجمع
 از آنچه بیان شده، نتایج زیر به دست آمد: 

« سدیر»و « سدیر الصیرفی »ابوالفضل سدیر ب  حکیم ب  صهیب دوفی با عناوی   .1
است ده فرزند  حنان ب   اقر و امام صادقاز اصحاب امام سجاد و امام ب

 سدیر حدود نیمی از روایات او را گرار  درده است.
نام سدیر در اسنادی آمده ده در واقع محرف بوده و به خطا بدو منتسب شده است.  .4

ع  »ه نمونه از ای  اسناد را بررسی نمود. به عنوان نمونه، روایتی با سند ننویسنده 
در مصادر فراوانی بازگو شده ده محرف « دیر الصیرفيفضالة ب  أیوب ع  س

 است. « حنان ب  سدیر»
در دتب رجال به وثاقت یا ضعف سدیر تصری  نشده استه هریند تعابیر و  .2

هایی گرار  شده ده ممک  است بر مدح یا ذم دلالت داشته باشد. ارزیابی نقل
 ت.های ضعف، حادی از نبود دلیلی روش  بر ضعف سدیر اسگرار 

ل  لَوْنٍ »روایت عذافر صیرفی با تعبیر  .2 ، هریند به لحاظ سندی «سَدِیرٌ عَصِیدَةٌ بِک 
قابل پذیر  است ولی دلالت روشنی بر ضعف سدیر نداشته، بلکه به مدح در 

 تر است.غیر جهات حدیثی نردیک
رسد دربارۀ سدیر یا روایت معلّی ب  خنیس افرون بر ضعف سندی، به نظر می .5

 رزند عبدالرحم  ب  نعیم است، نه سدیر صیرفی.شدید، ف
 دلام عقیقی و سفیان در تضعیف سدیر نیر با اشکال در ناقل و مضمون همراه است.  .6

 ای دیگر به اثبات وثاقت سدیر صیرفی پرداخته است.شود ده نویسنده در نوشتهیادآور می

 منابع و مآخذ
 ق.۸۴۴۹، 1، بیروت: دار التاج، چشیبةمصنف ابن أبي اب  ابی شیبه، عبد الله ب  محمد،  .1
، حیدرآباد: مطبعة مجلس دائرة المعارف الجرح و التعدیلحاتم ، عبدالرحم  ب  محمد، ابیاب   .4

 م.1954، 1العثمانیة، چ
ذخیرة الحفاظ ، یالشیبان یحمد المقدساب   یبو الفضل محمد ب  طاهر ب  علااب  القیسرانی،  .2

 ق. 1216، 1دار السلف، چ، ریاض: )من الکامل لابن عدي(
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 .ق1202، 1، چ، قم: مدرسة الإمام المهدیالإمامة و التبصرة من الحیرة، اب  بابویه، علی ب  حسی  .2
  .1276، 6، چ، تهران: دتابچیالأمالي، محمد ب  علیشیخ صدوق، اب  بابویه،  .5
 ق.1206، 4نشر، چ، قم: دار الشریف الرضي لل، ثواب الأعمال و عقاب الأعمال________ .6
 . 1264، 1، چ، قم: دفتر انتشارات اسلامیخصالال________،  .7
  .1285، 1، چفروشی داوری، قم: دتابعلل الشرائع________،  .8
 ق.1296، 1چ فروشی داوری،، قم: دتابفضائل الأشهر الثلاثة________،  .9

 .]تابی[، 1، چ، تهران: اعلمیفضائل الشیعة________،  .10
 ق.1295، 4، چ، تهران: اسلامیهکمال الدین و تمام النعمة___، _____ .11
 .ق1212، 4، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چکتاب من لا یحضره الفقیه________،  .14
 .ق1202، 1، چ، قم: دفتر انتشارات اسلامیمعاني الأخبار________،  .12
، بیروت: دار الکتب ي(الضعفاء و المتروکین )إبن الجوز اب  جوزی، عبد الرحم  ب  علی،  .12

 ق.۸۴۴۸، 1العلمیة، چ
 ق.۸۴1۸، 15، بیروت: دار إحیاء التراث العربي، چلسان المیزاناب  حجر عسقلانی، احمد ب  علی،  .15
  .۸۳۴۲، 1، تهران: دانشگاه تهران، چالرجال )إبن داود و البرقي(، ، حس  ب  علییلداود ح  اب .16
، بیروت: مردر الملک فیصل للبحوث و بن زنجویهالأموال لا اب  زنجویه، حمید ب  مخلد،  .17

 ق.۸۴۲۱، 4الدراسات الإسلامیة، چ
 ق.۸۴۸۴، 1، بیروت: دار الکتب العلمیة، چالطبقات الکبرىاب  سعد، محمد ب  سعد،  .18
، بیروت: دار إحیاء التراث المخصص، یسماعیل ب  سیده المرساب   یبوالحس  علااب  سیده،  .19

 ق.1217، 1العربي، چ
، قم: مدرسة الإمام مائة منقبة من مناقب أمیر المؤمنین و الأئمةاذان، محمد ب  احمد، اب  ش .40

 .ق1207، 1، چالمهدی
منتقی الجمان في الأحادیث الصحاح و حس  ب  زی  الدی ، صاحب معالم، اب  شهید ثانی،  .41

 . 1264، 1، چ، قم: مؤسسة النشر الإسلاميالحسان
 ق.۸۴۴۹، 2، بیروت: دار الفکر، چالکامل في ضعفاء الرجال اب  عدی، عبد الله ب  عدی، .44
  .1256، 1: دار المرتضویة، چ، نجف اشرفکامل الزیاراتاب  قولویه، جعفر ب  محمد،  .42
)في ضبط أسماء الرواة و أنسابهم و ألقابهم و  توضیح المشتبه، ، محمد ب  عبد اللهاب  ناصر الدی  .42

 ق.۸۴۸۴دناهم(، بیروت: مؤسسة الرسالة، 
 ق.۸۳۹۳، 1، بیروت: مؤسسة الکتب الثقافیة، چالثقاتحبان، محمد ب  حبان، اب  .45
 ق.1204، 4، حلب: دار الوعي، چالمجروحین من المحدثین والضعفاء والمتروکین________،  .46
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محقق/ ، رسالة أبي غالب الزراري إلی ابن ابنه في ذکر آل أعین ،بوغالب زراری، احمد ب  محمدا .47
 . 1269، 1، چ: مردر البحوث و التحقیقات الإسلامیة، قم، محمد رضامصح : حسینی

 ق.۸۴۸۱، 1، مدینه: دار البخاری، چفضائل الخلفاء الأربعة و غیرهمابونعیم، احمد ب  عبدالله،  .48
، بیروت: دار شتباهات عن الطرق و الأسنادجامع الرواة و إزاحة الإ اردبیلی، محمد ب  علی،  .49

 ق.۸۴۴۳، 1الْضواء، چ
، ، قم: مؤسسة النشر الإسلاميتأویل الآیات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة، ترآبادی، علیاس .20
 .ق1209، 1چ
 ، قم: مؤسسة آل البیتمنهج المقال في تحقیق أحوال الرجالاسترآبادی، محمد ب  علی،  .21

 ق.۸۴۲۲، 1، چلإحیاء التراث
، جال )مع تعلیقات میر داماد الأسترآبادي(اختیار معرفة الر  -رجال الکشيمیر داماد، استرآبادی،  .24

 . 1262، 1، چلإحیاء التراث قم: مؤسسة آل البیت
، به همراه ، یاپ زیر نظر ددتر محمد عبدالمعید خانتاریخ الکبیرال ،محمد ب  اسماعیل بخاری، .22

 .[تای]بدد : دائرة المعارف العثمانیة،  –حواشی شیخ محمود محمد خلیل، حیدرآباد 
 .ق1271، 4، قم: دار الکتب الإسلامیة، چالمحاسنبرقی، احمد ب  محمد ب  خالد،  .22
  .1224، 1، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چرجال برقیبرقی)منسوب به(، احمد ب  محمد،  .25
 .جا[تا[، ]بی]بی ، حاشیۀ یاپ سنگی منهج المقال،منهج المقال علی ةتعلیقبهبهانی، وحید،  .26
 ق.1210، 4، قم: مؤسسة النشر الإسلامي، چقاموس الرجالی، تستری، محمدتق .27
 ق.۸۴۸۱، 1، چلإحیاء التراث ، قم: مؤسسة آل البیتنقد الرجال ، یسح  ب یطفص، میرشفت .28
 ق.1226، جده: دارالتفسیر، الکشف و البیان عن تفسیر القرآنثعلبی، احمد ب  ابراهیم،  .29
 .ق1209، 1، چلإحیاء التراث ، قم: مؤسسة آل البیتئل الشیعةوسا، حر عاملی، محمد ب  حس  .20
شواهد التنزیل لقواعد التفضیل في الآیات النازلة في أهل حسکانی، عبیدالله ب  عبدالله،  .21

 ق.۸۴۸۸، 1، تهران: وزارة الثقافة و الإرشاد الإسلامي. مؤسسة الطبع و النشر، چالبیت
 .ق1202، 1چ، قم: الهادی، ریب المعارفتق، حلبی، ابو الصلاح، تقی ب  نجم .24
، مشهد: آستان ترتیب خلاصة الأقوال في معرفة الرجالحلی، علامه حلی، حس  ب  یوسف،  .22

  .۸۳۱۸، 1های اسلامی، چقدس رضوی. بنیاد پژوهش
 ق.1211، 4، نجف: دار الذخائر، چرجال العلامة الحلي________،  .22
  .1274، 5نا[، چ، قم: ]بیو تفصیل طبقات الرواةمعجم رجال الحدیث خویی، ابوالقاسم،  .25
: دار الغرب الإسلامي، بیروت، تاریخ الإسلام وَوَفیات المشاهیر وَالأعلامذهبی، شمس الدی ،  .26
 م.4002، 1چ



 

رس
بر

 ی
سد

ناد 
اس

یص ری
 یرف

ف و
ضع

هد 
شوا

و 
 ی

32 

 

42 

  .۸۳۸۸، قم: وجدانی، المباحث الفقهیة في شرح الروضة البهیةذهنی تهرانی، محمد جواد،  .27
: دار دویت، تاج العروس من جواهر القاموسرزّاق الحسینی، زبیدی، محمّد ب  محمّد ب  عبد ال .28

 . م1965، 1چالهدایة، 
، قم: مردر تحقیقات دامپیوتری علوم اسلامی، التعلیقات الرجالیةشبیری زنجانی، محمد جواد،  .29
 .تا[]بی، 1چ
، قم: مکتبة آیة الله المرعشي بصائر الدرجات في فضائل آل محمّد، صفار، محمد ب  حس  .50
 .ق1202، 4، چلنجفيا

 .ق1202، 1، چ، مشهد: نشر مرتضیالإحتجاج علی أهل اللجاج، طبرسی، احمد ب  علی .51
، 2، چالقدیمة(، تهران: اسلامیه -)ط إعلام الورى بأعلام الهدىطبرسی، فضل ب  حس ،  .54

 .ق1290
 .ق1244، 1، چ، بیروت: دار القاریتاج الموالید________،  .52
، قاهره: مطبعة تهذیب الآثار )مسند ابن عباس(محمد ب  جریر ب  رستم، طبری آملی صغیر،  .52

  .تا[]بی، 1المدني، چ
 ق.۸۴۸۸، 1، دمشق: دار المأمون للتراث، چتهذیب الآثار: الجزء المفقود________،  .55
 .ق1212، 1، چالحدیثة(، قم: بعثت -)ط دلائل الإمامة________،  .56
 ق.1220، 1نجف: المطبعة العلویة، چ، أحوال الرجالإتقان المقال في ، ، محمدنجف طه .57
 ق.1272، 2، قم: مؤسسۀ نشر اسلامی، چرجال الطوسي، محمد ب  الحس  شیخ طوسی، طوسی، .58
 .ق1209، 1، مشهد: مؤسسه نشر دانشگاه مشهد، چ)رجال دشی( اختیار الرجال________،  .59
 .ق1212، 1، قم: دار الثقافة، چالأمالي________،  .60
 .ق1207، 2، چ، تهران: دار الکتب الإسلامیةتهذیب الأحکام_____، ___ .61
، قم: مکتبة تب الشیعة و أصولهم و أسماء المصنّفین و أصحاب الأصولکفهرست ________،  .64

 .ق1240، 1، چالمحقق الطباطبائي
ت اسلامی انتشارات دفتر تبلیغاقم: ، رسائل الشهید الثاني زی  الدی  ب  علی، عاملی، شهید ثانی، .62

 ق. 1241، 1، چقم ۀعلمی ۀحوز
 ق.۸۴۴۴، 1، بیروت: دار الکتب العلمیة، چالضعفاء الکبیرعقیلی، محمد ب  عمرو ابو جعفر،  .62
 .ق1280، 1، تهران: المطبعة العلمیة، چتفسیر العیّاشيعیاشی، محمد ب  مسعود،  .65
 ق.۸۴۴۸، 4، چ، لبنان: مؤسسة الرسالةالمعرفة و التاریخفسوی، یعقوب ب  سفیان،  .66
، اصفهان: دتابخانۀ امام امیرالمؤمنی  الوافيفیض داشانی، محمد محس  ب  شاه مرتضی،  .67

 .ق1206، 1، چعلی
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 ق.1249، 1، چ، قم: دار الحدیثالکافي، دلینی، محمد ب  یعقوب .68
 ق.1917، 9الاسلامیة، چالکتب ، تهران: دار الکافي________،  .69
، تهران: المکتبة الإسلامیة، الأصول و الروضة -شرح الکافيمد، مازندرانی، محمد صال  ب  اح .70
 .ق1284، 1چ
 ، قم: مؤسسة آل البیتمنتهی المقال في أحوال الرجالمازندرانی حائری، محمد ب  اسماعیل،  .71

 ق.1216، 1، چلإحیاء التراث
  .1281، 1، چلتراثلإحیاء ا ، قم: مؤسسة آل البیتتنقیح المقال في علم الرجالمامقانی، عبدالله،  .74
 .ق1202، 4، چ، بیروت: دار إحیاء التراث العربيبحار الأنوارمجلسی، محمد باقر ب  محمد تقی،  .72
 ق.۸۴۲۲، 1، بیروت: دار الکتب العلمیة، چالأمالي الخمیسیةمرشد بالله، یحیی ب  حسی ،  .72
 ق.۸۴۴۸، 2الرسالة، چ ، بیروت: مؤسسةتهذیب الکمال في أسماء الرجالمری، یوسف ب  عبد الرحم ،  .75
 .ق1212، 1، قم: المؤتمر العالمي لْلفیة الشیخ المفید، چالإختصاصمحمد ب  محمد،  شیخ مفید، مفید، .76
 .ق1212، 1، قم: دنگرۀ هرارۀ شیخ مفید، چالأمالي )للمفید(________،  .77
 ق.1215، 4کر، چ، قم: نشر تفدراسات في ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیة، ی، حسی  علیمنتظر .78
 . 1265، 6، چ، قم: مؤسسة النشر الإسلاميرجال النجاشي، نجاشی، احمد ب  علی .79
 ق.1297، 1، چ: نشر صدوق، تهرانالغیبة للنعمانينعمانی، اب  ابی زینب، محمد ب  ابراهیم،  .80
 ق.۸۴۸۴، 1، قم: دار الفکر، چتاریخ المدینة المنورةعمر ب  شبه، اب  شبه، نمیری،  .81


